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درباره دوهفته نامه «جامعه و فرهنگ قرقیزستان»

شناخت و درک صحیح جامعه و فرھنگ کشــورھای دیگر به ویژه کشـــورھای 
ھمسایه و پیرامون؛ پایه و اساس برقراری و توسعه روابط فرھنگی با آنھاست و 
بدون این شــــناخت؛ ســــیاســــت گذاری؛ برنامه ریزی و فعالیت فرھنگی بین 
المللی و منطقه ای اعتبار و اثربخشـــی مناسبی نخواھد داشت. توسعه صحیح 
روابط فرھنگی ایران و منطقه آســـــــیای مرکزی (در اینجا قرقیزســــــــتان) نیز 
مســـــــــــــــتلزم دستیابی به درکی درست و مبتنی بر واقعیات عینی از جامعه و 
فرھنگ امروز این کشـــــــــــــورھا و مردمانی است که در این منطقه زندگی می 
کنند.ارائه تصـــــــــــویری روشن و مبتنی بر عینیات از جامعه و فرھنگ آسیای 
مرکزی و تحولات؛ سیاست ھا؛ برنامه ھا و اقدامات مھم این کشــــورھا در حوزه 
جامعه و فرھنگ می تواند ضــــمن کمک به تأمین اشـــــراف خبری– اطلاعاتی 
نظام به مســــــــائل و تحولات دینی فرھنگی منطقه و محیط بین الملل؛ مراکز و 
نھادھای تصـــــمیم گیر در داخل کشــــــور را در اتخاذ سیاست ھا و راھبردھای 
بلندمدت و کوتاه مدت فرھنگی و تنظیم روابط فرھنگی بر اساس مختصــــات 
ھر یک از کشــورھای منطقه یاری نماید.رایزنی فرھنگی سفارت ج.ا.ایران در 
جمھوری قرقیزستان در نسل چھارم مدیریتی خود (از فروردین سال ۱۳۹۸) 
ع رسانی درست و به موقع از  با درک این مســــــــــــئله و با وقوف بر اھمیت اطلا
تحولات و رویدادھای فرھنگی اجتماعی منطقه؛ تھیه و انتشـــــــار دوھفته نامه 
الکترونیکی «جامعه و فرھنگ قرقیزســــــــــتان» را ازجمله یکی از برنامه ھای 
ثابت خود قرار داده است.در سال سوم انتشــار این نشـــریه – ۱۴۰۰ – نیز تلاش 
شـــده اســـت علاوه بر محتوا؛ کیفیت طراحی و صــــفحه آرایی آن نیز بیش از 
گذشته مورد توجه قرار گیرد. امیدوار ھســـتیم خوانندگان مطالب این دوھفته 
نامه با ارائه نقطه نظرات و پیشــنھادات خود ما را در ارتقای کیفیت و محتوای 

مطالب یاری نمایند.
                                                               پرویز قاسمی

                                                               رایزن فرهنگی
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نگاهی اجمالی
 به باورها و 
اعتقادات 
قرقیزها

رمز تنگري گرایی

در حال حاضـر صـنعت گردشــگری نقش مھم و گاھی تعیین 
کننده ای در اقتصـــــاد بســــــیاری از کشــــــورھا ایفا می کند. 
وضعیت سال ھای اخیر نشـــــان می دھد که برای گردشگران 
خارجی معیار اصلی در انتخاب مقصـد مســافرت در کنار آثار 
باســـــتانی و دیدنی ھای دیگر، وجود ارزش ھای معنوی اقوام 
نیز می باشــد.جھان بینی قرقیزھا ناشـــی از فرھنگ دینی از 
دوران باســـــتان مرتبط با اعتقادات بت پرســــــتانه مانند توتم 
پرستی، جان گرایی یا آنیمیســم، آتش پرستی و ... بوده است. 
در دوره معاصـر تمام این اعتقادات در یک اصــطلاح «تنگری 
گرایی» گنجانده شــــده اســــت. تنگری گرایی یکی از ویژگی 
ھای دینی در فرھنگ قرقیزھا تلقی می شود زیرا میراث دینی 
و معنوی گذشــــــــــــــــــــــــــــته را در بر می گیرد.تنگری گرایی 
چیســـــت؟تنگری گرایی سبک زندگی  و نوع جھان بینی در 
دوران نوسنگی و مراحل ابتدایی عصـــر مفرغ بوده است. این 
کھن تـرین درک از زندگـی و دنیای پیـرامون در ھـزاره چھارم 
قبل از میلاد در  بین النھرین بوده اســــت که شـــــاھد مثال آن 
برخی متون به خط میخی از تمدن ســومری اســت. این جھان 
بینی در میان اقوام سـاکن در ســرزمین ھای آلتای باســتان نیز 
رایج بود. محققان معتقدند که زبان ھای گــروه آلتای از نظــر 

خانواده زبانی و ریشـــه ھا مشـــترک ھســـتند زیرا از یک زبان  
مادری ظھور پیدا کرده اند. تنگری گرایی قبل از انشــــــــعاب 
زبان مادری آلتای شکل گرفت که دلیل آن مھاجرت بســــیاری 
از اقوام آلتای باسـتان به سـرزمین ھای آســیای مرکزی با حفظ 
اصــــــــــــول تنگری گرایی نزد اقوام ترک تبار حتی تا قرن ۱۹ 
ِِمیلادی اســـــــــــــت. مفاھیمی مانند تنیر، اومای انه، کو ت  و   . . .  ِ

تا کنون در زندگی و زبان قرقیزھا مشــــــــــــــاھده می شود. در 
ِزندگی روزمره قرقیزھای امروز اصـــــــــطلاحاتی مانند «تنیر  قولدوســـــون» (یعنی «تنیر یا آســـــمان به ھمراھت»)، «کوک ْ

تِنیر» (به معنی «آسمان آبی –  اله یا خدا») رایج است.

طلسم بر درب یورت
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سائول آبرامزون مســتشـــرق و قرقیزشناس معروف روسی 
در این مورد گفته اســـت: «تلفیق عقاید مختلف از ویژگی 
ھای اصـــلی جھان بینی دینی قرقیزھا اســــت».کوه ھای 
بلند و دســترســـی به آســـمان صـــاف و بی آلایش در طول 
ھزاران ســــال اعتقاد مردم را به روح الھی آســــمان «تنیر» 
حفظ نموده اسـت. قرقیزھا در موارد شــوم از اصــطلاحات 

ِ«تنیر جالقاسـین» («آسـمان به تو برکت بدھد») یا «تنیر ْ ِ
اورسـون» («آسـمان لعنتت کند») اســتفاده می کردند. به ْ

اعتقاد محققان واژه تنگـــــــــــــــری از واژه ھای کھن آلتای 
«تنگ» (بـــــرابـــــر و عادل) و «ایــــــری» (قوی، قدرتمند، 
پھناور، بی انتھا) ریشــــــــه گرفته است. برابری مھمترین 
صــــفت خالق اســــت که به عنوان یک چیز بی انتھا و بی 
پایان نســـــبت به ھر چیز در جھان قابل تعمیم است. زیرا 
آســمان، ھوا، آفتاب، ماه و آب برای ھر یک از آدمیان ارزانی 
شـده اسـت. ھمچنین، برابری در ھر پدیده طبیعی شـب و 
روز، زندگی و مرگ، خیر و شـر، گرما و ســرما، آفریدن و از 
بین بردن و ... پیدا می شود. این طرز تفکر به دلیل سـبک 
زندگی عشــــــــــایری مبتنی بر وفاق و ھارمونی با طبیعت 
حفظ شـده اسـت. بنابراین تنگری گرایی در ســنن، آداب و 
رسوم، زبان و فرھنگ ملت بطور عمیق نفوذ کرده اسـت و 

ِِبخشـــــــــی از زندگی آن شده است.اومای انه یا مادر اومای 
الھه بت پرســــتان و حافظ بت پرســـــتان و کانون خانواده 
است. در متون کھن ترکی قرون ۷ و ۸ میلادی کیش اومای 
به عنوان کیش باروری و شـــــــفا از بیماری ھا معروف بود. 
لذا طبیبان امــــــــــــــروز مانند اجداد آنھا در ھنگام درمان 

ِِبیماران مــــــــی گویند: «منین قولوم امس، اومایدین قولو» ْ ِ
(دست من نه، دسـت اومای»). در ھنگام به دنیا آمدن نوزاد 
اگر لکه کبودی بر روی کمر بچه ظاھر شــــــود در نزد مردم 
گفته می شود که این لکه اثر انگشــت اومای انه است. مردم 
معتقدند که او با این کار به کودکانی حرف نشــــــنو اشاره 
می کند. اینگونه اعتقادات دینی و بت پرســـــــتانه در دوره 
امروزین نیز نزد قرقیزھا رایج اسـت. اینگونه نمادھا ضـمن 
انتقال ســــــــینه به ســــــــینه تبدیل به کھن الگوی امروزی 
فرھنگ قوم قرقیز شــــــــده اســــــــت. به گفته کارل یونگ 
فیلســــــــوف غربی، ھر ملت ترکیبی از کھن الگوھا را دارا 
اســــت. این کھن الگوھا می تواند پیر خردمند، مادر زمین 
یا مادر اولیه و ... باشد. امروزه برنامه ھایی با حضــــور این 
نمادھا در ھنگام اعیاد، نمایشــــــنامه ھا و دیگر برنامه ھای 

عمومی اجرا می شود.

6مجسمه باستانی اوماي اِنِه
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بدین ترتیب می توان گفت که به رغم تصـــــوری جاافتاده 
در خصـــوص قرقیزھا به عنوان ملتی مســـلمان، از ویژگی 
ھای جھان بینی دینی قرقیزی تلفیق عقاید بت پرسـتانه 
و اســلام اســت. اســـلامی که در قرن ھفتم در شـــبه جزیره 
عرب ظھور کرد، در حال حاضر بیش از ۹۰۰ میلیون نفر 
در جھان پیرو دارد. از میان مردم آســــــــــیای مرکزی که به 
اســـلام روی آوردند، قرقیزھا و قزاق ھا کمتر از دیگر اقوام 
به اسلام پایبند ھســتند و تعصـــب خاصی ندارند. علت 
آن سـنت ھای دیرین تنگری گرایی اسـت که ضـمن تلفیق 
با آموزه ھای اســلامی به دوران ما رســـیده اســـت.علیرغم 
اسلام گرایی مردمان آسیای مرکزی؛ بســیاری از اعتقادات 
دینی به وسیله ادبیات شـفاھی و تدوام تاریخی به دوران ما 
رسیده است. تا به امروز عناوین قبایل و تشـــــــــــــکل ھای 
طوایف قرقیزی که تا کنون نیز میان مردم رایج اســـــــــــت 
حفظ شـــــــده اســــــــت. برای نمونه به نام ھای قبایل مھم 
قرقیزی اشــاره می کنیم: بوقو (آھو)، بورو (گرگ)، ســاری 
ِباقیش (گوزن زرد شـــــمالی)، جتیگن (صــــــورت فلکی)،  ِ کوشچو (شکارچی پرنده) و ... اساطیر و افســــــــــــانه ھا و ْ
داستان ھایی در خصـوص آفرینش جھان، انسـان و قبایل 
مرتبط است با پرندگان و حیوانات افســانه ای  دارای نیرو 
و توانایی ھای ســـــحرآمیز.ســــــنت ھای تنگری گرایی در 
قرقیزســتان در عبادت به عناصــر طبیعی مختلف متجلی 
می شود. برای نمونه، درخت و یا بوته ای کنار راه و چشـمه 
و یا مکان مقدس یا مــــزار که تکه پارچه ھای رنگین بدان 
ھا آویخته یا گره زده شده است. این تکه ھا نشـــــان دھنده 
درخواســــــت ھای مردم از نیروھای مافوق طبیعی و الھی 
ع از بیماری و بلاھای دیگر،  برای داشــــتن ســـــلامتی، دفا
موفقیت، سعادت و افزایش روزی است. چشـــــــــمه آب نیز 
مقدس به شمار می رود و به اعتقاد مردم ھر چشـــــــــــــــمه 
صاحب و حامی دارد. در مجموع آب منشـــأ حیات بر زمین 
اســـــت زیرا در تنگری گرایی به معنی ھدیه مقدس الھی 

محسوب می شود.
یکی از ویژگی ھای زندگی دینی مردم زیارت اســـــــت. در 
قرقیزســتان حدود ســه الی چھار ھزار نفر در ســـال برای 
انجام فریضه حج به مکه مشـرف می شوند. این سھمیه ای 
است که عربســـتان سعودی برای قرقیزستان تعیین کرده 
است. در این کشور نیز مکانی محترم نزد مسـلمانان به نام 
ســـــــلیمان توو یا کوه ســـــــلیمان وجود دارد که در یکی از 

شــھرھای قدیمی دره فرغانه به نام شــھر اوش واقع شــده 
است. متأسفانه، زیارت از کوه سلیمان مانند زیارت از کوه 
فوجی در ژاپن و یا سیناء در مصــــــــــر، جنبه جھانی پیدا 
نکرده است. البته اماکن مقدس دیگر و آثار طبیعی کشور 
ِمانند غار آبی در منطقه قوجو کلن، آبشارھای آبشـیرسای  ِ

و ارسلان باب، آرامگاه ماناس، آرامگاه شـــــاه فاضــــــل نیز ْْ
وجود دارند.در طول قرون بســــــیار عناصر طبیعی دیگر 
مانند چشـــــــــمه آب و کوه و صخره ھا مقدس به شمار می 
روند. ھر کدام از آنھا با افســـــــــــــــانه و روایت ھای زیبا و 
شنیدنی ھمراه ھســـــــتند که بر فرھنگ اسطوره ای ملت 
قرقیز غنا بخشــــــیده اند.سنگ نوشته ھای کھنی نیز در 
قلمرو قرقیزستان مشـــــــاھده می شوند که تبدیل به محل 

زیارت شــــده اند. یکی از این مکان ھا  غار «آق چونقور» ْ
در دره ایســــــــــــــــــیک کول است. در این سنگ نوشته ھا 
تصــــاویری از شکار، رقص و علامت ھای خورشید وجود 
دارد که نقاش اولیه ده ھزار سال پیش کشیده  است. محل 
این غار در وسـط کوه ھای بلند اســت. وجود آثاری از آتش 
در آن محل نشـــــــــان می دھد که آدم اولیه ضمن عبادت به 
نیروھای طبیعی آیین ســــــــــــــــــــحرآمیز را انجام می داده 
اســت.یکی از مجموعه ھای معروف ســـنگ نوشـــته ھا که 
قدیمـی تـرین آن به دوره مفـرغ بـر مـی گـردد محلــی به نام 

«ســایمالو تاش» (به معنی «ســنگ پرنقش و نگار») واقع ْ
در شمال شرق شھر جلال آباد اسـت. این گالری کمک می 
کند تصــویری از گســترش ھنر و دین باستان در طول سه 
ھزار سال داشته باشیم. در این گالری ۱۰۷۵۲۵ تصــــــویر 
وجود دارد. از لحاظ نوع تصــــــــاویر می بینیم که این محل 
مقدس و مکان عبادت به خورشــید بوده که کانون عبادت 
در فرھنگ بت پرســــتی زارعان فرغانه و دامپروران نارین 
بوده است.تصــاویری روی صخره ھا که در سال ۱۹۵۳ در 

نزدیکی شھر چولپان آتا کشــــــــف گردید، در واقع گالری ْ
سنگی و معبدگاه روباز می باشد. تصاویر کشیده شده به 
روش کنده کاری واقعی نشــان داده می شوند، حیوانات و 
انســـــــــــــان ھا جلوه گر سوژه ھای دینی و روزمره زندگی 
انســـان دوره مفرغ و دوران پس از آن می باشد.اگر تاریخ، 
فرھنگ و طبیعت قرقیزستان را به تفصـیل بررسی کنیم، 

می توانیم به بسیاری از سوالات تاریخی پاسخ بدھیم.
منبع:
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نوروز در قرقیزستان
الِْنورا نوسوبعَْلی یوا

چکیده
منطقه ای که در آن جشـن نوروز برگزار می شد، امروزه شامل کشـورھای زیادی است که قرقیزستان نیز یکی از این کشـورھا 
به شمار می آید. با وجود چندین دھه ممنوعیت برپایی جشــــن عید نوروز در این کشــــور در زمان اتحاد جماھیر شوروی امروزه شاھد 
برگزاری نوروز با ھمان سبک و سیاق آیین کھن ھســتیم. قرقیزھا این عید را جشــن بزرگ طبیعت بر می شمارند و معتقدند که با فرا 
رسیدن نوروز، موجودات حیاتی دیگر می یابند و به مرحله ای تازه وارد می شوند. به ھمین سبب نوروز را متفاوت از جشــن ھای دیگر 

برگزار می کنند و برای نوروز جایگاه ویژه ای قائل ھستند و نوروز را «نوروس» می نامند. 
بر اساس باور قرقیزھا، نوروز روزی است که فرشتگان آسمان به ھمه خانه ھا سـر می زنند و به اھل آنھا برکت نثار می کنند. 
با فرا رسیدن نوروز کشـاورزان، دعای «بابا دھقان» می خوانند و با طلب رحمت از خداوند، فصـل کشـت را شروع می کنند. قرقیزھا 
ھمانند دیگر مردم در برگزاری جشـن نوروز سنگ تمام می گذارند و با پختن سومولوک (سمنو) و شیرینی ھای مخصــوص و پوشیدن 
لباس ھای محلی به اسـتقبال نوروز و بھار می روند. جوانان با شـور و اشــتیاق در کنار دیگ ھای ســومولوک آرزوھای خود را طلب می 
کنند و به جشن و پایکوبی می پردازند. بزرگترھا با نواختن موسیقی و آوازخوانی، جشن و سرور را به دیگران ھدیه می دھند و ھمه را 

به آشتی و فراموش کردن کدورت ھا دعوت می کنند.

قرقیزھا ھم به مانند ایرانیان و دیگر ملل با به جا آوردن این آداب و رسوم شادی دیگری به سرزمینشان می بخشند.

در این مقاله سـعی شـده آیین نوروز در قرقیزسـتان از زاویه ھای مختلف تاریخی، جغرافیایی، فرھنگی و اجتماعی مورد بررسـی 
قرار گیرد.

واژه هاي کلیدي:
شاھنامه، زرتشــت، افغانســـتان، تاجیکســـتان، قرقیزستان، خاورمیانه، قرقیز، ازبک، اتحاد شوروی، مغولســـتان، راویان، سھم، 
جشـــــن نوروز، استقلال قرقیزستان، نورس، اوروزدما، تمدن سغدی، سالنامه قرقیزی، فرشتگان، یورت، بوزاوی، توندک، قانات، اوک، 

ْ ِِدسترخوان، اومای انه، تنگری آتا، اله، باتما، آلاس، دعا، سنتی، سوغوم، سومولوک، باوورسوق، پنج انگشــــــــــــــــــــت، باز یھای سنتی، ْ ِ
موسیقی، کاموز، لباس ملی.
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1. مقدمه
نوروز به عنوان یک میراث فرھنگی در دوران معاصـر ھمواره مورد توجه مردم ملل مختلف قرار داشــته و ھرســاله برگزار می شــود. 
البته برگزاری جشـن نوروز به صورت آشکار در برخی از کشـورھا توسط برخی حکومت ھا برای مدت زمانی ممنوع بود. حکومت شوروی 
برگزاری جشن نوروز را در برخی از کشورھای آسیای میانه مانند ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکسـتان ممنوع کرده بود و این 

ممنوعیت تا زمان میخائیل گورباچف ادامه داشت. با این وجود، مردم این مناطق نوروز را پنھانی و یا در روستاھا جشن می گرفتند.
و دیگر کشـــورھا و اعلام رسمی سازمان ملل متحد و  مصـــر، چین با گســترش نوروز به عنوان جشـــن و عید در کشـــورھایی مانند 
تصـــویب یک قطعنامه مبنی بر قرار دادن نوروز در فھرست روزھای بین المللی و به رسمیت شناخته شدن آن به عنوان فرھنگ صلح در 
جھان بر اھمیت و ارزش آن افزوده شده و می شود. لذا می توان دریافت که نوروز از گسـتره چندین کشـور از سراسر خاورمیانه و قفقاز تا 
آسیای میانه و آمریکای شمالی به تدریج در حال نفوذ در فرھنگ و آداب و رسوم کشـــــــورھای دیگر است و این خود فصـــــــلی است برای 
نزدیکی ملل به یکدیگر و خود تعریفی است از گفت و گوی تمدن ھا تا ھم زیستی و نوع دوستی را در جھان بشـریت نھادینه و ریشـه ای 

کند.
2. تاریخچه نوروز

 نوروز باستانی از ھزاران سال پیش تا کنون جشــــــــــن ملی ایرانیان به شمار می آمده و پایه گذار آن در برخی از متن ھای کھن 
ایران از جمله شاھنامه فردوسی و تاریخ طبری، جمشــــــــید نام برده شده و در برخی دیگر، کیومرث به عنوان پایه گذار نوروز معرفی 

شده است. 
پدیدآوری نوروز در شاھنامه بدین گونه روایت شده است که جمشید در حال گذشتن از آذربایجان دستور داد تا در آنجا برای او 
تختی بگذارند و خودش با تاجی زرین بر روی تخت نشـــــــســـــــت. با رسیدن نور خورشید به تاج زرین او، جھان نورانی شد و مردم 

شادمانی کردند و آن روز را روز نو نامیدند.

برخی از روایت ھای تاریخی آغاز نوروز را به بابلیان نســـبت می دھند. بر طبق این روایت ھا، رواج نوروز در ایران به ۵۳۸ سال 
قبل از میلاد یعنی زمان حمله کورش بزرگ به بابل بازمی گردد. ھمچنین در برخی از روایت ھا از زرتشــت به عنوان بنیان گذار نوروز 

نام برده شده است. اما در اوستا نامی از نوروز برده نشده است.
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عید نوروز و گرامی بودن آن نزد ایرانیان بسیار قدیم و کھن می باشد، چنان که با استناد به نوشته ھای بابلی ھا، شاھان ھخامنشـی 
در طول جشـن نوروز در ایوان کاخ خود نشـســته و نمایندگانی را از استان ھای گوناکون که پیشــکش ھایی نفیس ھمراه خود برای شاھان 
آورده بودند، می پذیرفتند. گفته شده که داریوش کبیر، یکی از شاھان ھخامنشـــــــی (۴۲۱-۴۸۶ ق.م.)، در آغاز ھر سال از پرستشـــــــگاه 
مردوک، که از خدایان بزرگ بابلیان بود، دیدن می کرد. ھمچنین پارتیان و ساسانیان ھمه ساله نوروز را با برپایی مراسم و تشــــــــــــــریفات 
خاصی جشـــــــن می گرفتند. صبح نوروز شاه جامه ویژه خود را پوشیده و به تنھایی وارد کاخ می شد. سپس کســـــــی که به خوش قدمی 
شناخته شده بود، وارد می شد. و سپس والامقام ترین موبد در حالی که ھمراه خود فنجان، حلقه و سکه ھایی ھمه از جنس زر، شمشــــــیر، 
تیر و کمان، قلم، مرکب و گل داشــت در حین زمزمه دعا وارد کاخ می شـــد. پس از موبد بزرگ، ماموران حکومت در صـــفی منظم وارد کاخ 

شده و ھدایای خود را تقدیم شاه می کردند. شاه پیشکش ھای نفیس را به خزانه فرستاده و باقی ھدایا را میان حاضران پخش می کرد.
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 جغرافیاي نوروز
منطقه ای که در آن جشــن نوروز برگزار می شد، امروزه شامل چند کشــور می شود و ھمچنان در این کشــورھا جشـــن گرفته می شود. 

برخی آیین ھای نوروز در این کشـــــورھا با ھم متفاوتند. مثلا در افغانســــــتان سفره ھفت میوه می چینند، اما در ایران سفره ھفت سین می ً
اندازند و در تاجیکستان سفره ھفت شین پھن می کنند.

جغرافیای نوروز با نام نوروز یا مشــابه آن، سراسر خاورمیانه، بالکان، قزاقســـتان، تاتارستان و در آسیای میانه چین شرقی (ترکســـتان 
چین)، سودان، زنگبار و در آسیای کوچک سراسر قفقاز تا آستراخان و نیز آمریکای شمالی، ھندوستان، پاکســتان، بنگلادش، بوتان، نپال و 
تبت را شامل می شود. ھمچنین کشورھایی مانند مصـر و چین جزو سرزمین ھایی نیسـتند که در آنھا نوروز جشـن گرفته می شد، اما امروزه 

جشن ھایی مشابه جشن نوروز در این کشورھا ھم برگزار می شود.

 ، (Nowruz Day)در تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۰۹ (۱۰ فروردین ۱۳۸۸) پارلمان فدرال کانادا اولین روز بھار ھر ســـال را به عنوان نوروز
عید ملی ایرانیان و بسیاری اقوام دیگر نامگذاری کرد.

در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۱۰ سازمان ملل متحد با تصـــویب یک قطعنامه در مقر سازمان در نیویورک عید نوروز را به عنوان روز بین 
المللی نوروز و فرھنگ صلح در جھان به رسمیت شناخت.

3. نوروز در قرقیزستان
٣٫١. نگاھی گذرا به جغرافیا و تاریخ قرقیزستان

قرقیزستان در میان سلسله جبال تیان شان واقع شده است. به ھمین خاطر بیشتر مناطق آن کوھستانی است. بخش ھایی از کشور 
که در ارتفاعات بلند قرار ندارند، شامل دره ھای عمیق، فلات ھای کوھســـــــتانی و حوضه ھای آبگیر می باشند. قرقیزستان به چشـــــــم 

اندازھای زیبا و تاریخ طولانی کوچ نشینی مردمش معروف است.
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قرقیزستان دارای جمعیتی حدود شش میلیون نفر و به پایتختی شھر بیشـــکك است. این کشـــور به خاطر برخوردھا و تنش 
ھای قومی میان قرقیزھا، ازبك ھا و سایر اقوام، کشـــوری مثال زدنی است. قرقیزستان حتی در دوره تســـلط اتحاد شوروی نیز شاھد 
چنین برخوردھای قومی بوده اســت. تاریخ قرقیزســتان به ســال ۲۰۱ قبل از میلاد بازمی گردد. قزقیزھا معتقدند قوم قرقیز از اقوام 
ترك زاده شده اند. در ابتدا قرقیزھا در بخش شمال شرقی کشــــــوری که ھم اینك مغولســـــــتان نامیده می شود، زندگی می کردند. 
بعدھا آنھا به جنوب مھاجرت کرده و در اطراف رودخانه ینی سئی در جنوب سیبری سکنی گزیده و از قرن ششــم تا ھشــتم در آنجا 
زندگی کردند. در قرن دوازدھم، اسلام دین مســـــــلط در تمام منطقه شد و در قرن سیزدھم قرقیزھا با اوج گیری امپراطوری مغول به 
جنوب مھاجرت کردند. در قرن ھای پانزدھم و شانزدھم جمھوری قرقیز شکل گرفته بود و تا قرن نوزدھم به شکل مســتقل به حیات 
خود ادامه داد. در سال ۱۸۷۶ این سرزمین به تصــــرف امپراطوری روسیه درآمد که باعث برخی از تنش ھا و شورش ھا شد. در طول 
تسلط روسیه، بسـیاری از قرقیزھا به چین و افغانسـتان مھاجرت کردند. در سال ۱۹۱۸ اتحاد جماھیر شوروی در این منطقه برقرار و 
در سال ۱۹۲۴ قرقیزستان بخشـــــــــــــــــــــی از منطقه خودمختار قارا – قرقیز شناخته شد. در سال ۱۹۲۶ این نام به جمھوری شوروی 
سوسیالیســــتی خودمختار قرقیز تغییر یافت و دوباره در سال ۱۹۳۶ به نام جمھوری شوروی سوسیالیســــتی قرقیزستان و به عنوان 
بخشی از جمھوری ھای متحده شوروی به رسمیت شناخته شد. در سال ۱۹۹۰ جنبش دموکراتیك قرقیزستان آغاز به فعالیت نمود و 
عســــگر آقایف رئیس جمھور شد. در سال ۱۹۹۱ قرقیزستان از اتحاد شوروی جدا شد و جمھوری مســــتقل قرقیز اعلام موجودیت 

کرد.
3.2. افسانه سرزمین قرقیزستان

بنابر باور و افسانه ای قدیمی از قرقیزھا وقتی خداوند زمین را میان ابنای بشـر تقسـیم می کرد و به ھر قومی قطعه ای از زمین 
پھناور را می بخشید، در آن ھنگام قوم قرقیز حضـور نداشتند، بنابر گفته بعضـی راویان، آنان خواب بودند. پس از اینکه فھمیدند 
زمین میان ملل مختلف تقســــــــیم شده و مکانی به قرقیزھا نرسیده، به درگاه خدا آمدند و از باری تعالی درخواست کردند که سھم 
آنان را از این زمین گســترده مشــخص کند. خداوند به قرقیزھا گفت: «کمی دیر آمدید و دیگر زمینی وجود ندارد که به شما بدھم». 
قرقیزھا به درگاه خدا ناله و زاری می کنند که برای ھمه مردم مأوایی ھسـت، ولی ما وطن نداریم. حضــرت باری تعالی با شنیدن ناله 
شـان رو به آنھا کرد و گفت: «صـبر کنید تا من فکر کنم که چه کاری می توانم برای شــما انجام دھم». فردای آن روز قرقیزھا نزد خدا 
می آیند. خداوند به آنان می فرماید: «جای دیگری وجود ندارد که به شـــما بدھم، ولی مکانی را برای خود در نظر گرفته بودم، حالا 
که می بینم شـما زمینی برای سـکونت ندارید، آن را به شــما می دھم». به این ترتیب قرقیزھا در بھترین و برترین و کوچکترین زمین 

دنیا که جایگاه خدا بود، ساکن شدند.
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۴. رسمیت یافتن نوروز در قرقیزستان
تا چند سال پیش برگزاری نوروز در قرقیزستان زیر سلطه شوروی ممنوع بود، اما مردم قرقیز در روستاھا این جشـــــن را از دوران 

قدیم جشن می گرفتند.

پس از استقلال قرقیزستان از اتحاد جماھیر شوروی، در سال ۱۹۹۳ روز اول بھار، ۲۱ مارس به عنوان نوروز و جشــــــــــــن رسمی 
اعلام شد و دولت این روز را تعطیل رسمی اعلام کرد و مردم دوباره آیین ھای کھن نوروزی را با آزادی کامل و شکوه بیشـــتر جشـــن می 
گیرند. دولت در شھرھا مراسم جشن نوروز را تدارک و تھیه می بیند. مراسم رسمی عید نوروز با حضور رئیس جمھور و دیگر مقامات 
لشــکری و کشـــوری و مقامات فرھنگی و سیاسی آغاز می شود. پس از سخنرانی رئیس جمھور در خصـــوص نوروز و وضیعت کشـــور، 
نوبت به سـرود و حرکات موزون دسـته جمعی می رسـد. مردم ھمه با شـور و شـعف جامه ھای نو می پوشـند و در میدان اصــلی شــھر به 
بازی ھای ملی و محلی به خصـــــــوص کشـــــــتی می پردازند. در روستاھا نیز بزرگان و ریش سفیدان در برگزاری مراسم نوروز سھم به 

سزایی دارند. 

مردم قرقیزی این عید را جشـــــن بزرگ طبیعت می دانند و معتقدند که روزگار کھن زندگی سپری می شود و روزی نو از راه 
می رسـد و زمانه و آنچه در آن اسـت نو می شـود. موجودات گیتی حیاتی جدید می یابند و سـال حقیقی دوره ای از ادوار خویش را به 

پایان رسانیده و دوباره وارد مرحله ای تازه می شود. از این جھات است که این روز به «نوروز» موسوم گردیده است.

4.1. نوروز در تاریخ قرقیزها
در تاریخ و فرھنگ قرقیزھا نوروز یا عید ســــــال نو و بھار جایگاه ویژه ای دارد. قرقیزھا نوروز را «نوروس» یا «اوروزدما» ھم 
می گفتند. به عقیده بعضـــی، «اوروزدما» از عبارت «نوروز آمد» مشـــتق شده است. از نظر مورخان قرقیزی، اوروزدما یادگار تمدن 
سغدی است و یافته ھای باستان شناسی در خصـوص کوچ گروه ھای سغدی در دره ھای تالاس و چوی قرقیزستان بر این امر صحه 

می گذارد. این یافته ھا رواج کیش زرتشتی را نیز در آن دوران به اثبات می رساند. اوروزدما به معنای عید و عید گرفتن نیز ھست.
مورخان چینی نیز اظھار داشته اند که نوروز عید برجســته قرقیزھای چینی است و قرقیزھا آن را در زمان خاص خود، یعنی 
اول بھار، بر گزار میکردند. در اثبات این ادعا می توان به سه موضوع اشاره کرد. نخســــت، وجود سالنامه قرقیزی که با دوره حیوانی 
از اول بھار شـروع می شـود و با فعالیت ھای تولیدی و آموزشـی ارتباط دارد. دوم، نیازھای تولیدی در این موقع از سـال و سـوم، وجود 

کیش زرتشتی و تقدیس آتش در بین قرقیزھا است.
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 آیین هاي نوروز در قرقیزستان
4.2.1 خانه تکانی

 بر اساس باور قرقیزھا نوروز روزی است که فرشتگان آسـمان به ھمه خانه ھا سـر می زنند و به اھل آن خانه برکت نثار می کنند. 
این فرشتگان به خانه ھایی که تمیز نیســــت و غبار سال قبل آن ھنوز پاک نشــــده و نیز خانه ھایی که اھلش با یک دیگر قھرند، فرود 
نمی آید. به ھمین ســبب غبارروبی از خانه در روزھای پایانی ســال شــروع می شــود و مردم تمام خانه و وســـایل آن را در آســـتانه نوروز 

گردگیری، شستشو و تمیز می کنند.
برپا کردن «بوزوی» یا «یورت»

 یک یا چند روز مانده به نوروز قرقیزھا «بوزوی» یا «یورت» در محل مشخصی برپا می کنند. بوزوی چادر یا خانه محلی است 
که در مراسم ھا و جشن ھا مھمترین عنصر به شمار می آید و عمدتا از نمد تھیه شده است.ً

«بوزوی» یا «یورت» (”Yurt“) واژه ای انگلیســــــــــــــی و به معنای خیمه کروی اقوام آسیای مرکزی است و ھمین کلمات با اندک 
تغییری در زبان ھای آلمانی و فرانســـــــــوی نیز استفاده می شود. یورت به سرزمین و منطقه و یا ناحیه نیز اطلاق می شود و اقوام ترک 
زبان آن را نه درباره خانه ھایشـــــــان، بلکه درباره منطقه و ناحیه به کار می برند. یورت یعنی کوچ یا حرکت آسان و سریع که از بنیادی 
ترین امور یک قبیله محســـــوب می شود. در جوامع سنتی، قبایل برای یافتن چراگاه ھای سرسبز ھر فصـــــل به اماکن مختلف کوچ می 
کردند. از دوران ھای بســــیار قدیم تا کنون، «یورت» مھمترین پناھگاه اقوام چادرنشـــــین آسیای مرکزی بوده است. در روزگار کنونی 
یورت اھمیت سابق خود را به عنوان تنھا محل زندگی قوم قرقیز از دست داده است و کوه نشــینان قرقیزی تنھا در بعضــی از فصـــول 
سال از آن استفاده می کنند، زیرا زندگی آنھا نیمه عشیره ای است. آنھا در فصـل بھار و تابسـتان به چراگاه ھای تابسـتان در کنار دره 

ھا و کوه ھا می روند و یورت برپا می کنند و در زمستان به روستای خود بر می گردند و در خانه ھایشان زندگی می کنند.

امروزه ھنوز ھم در برپایی مراسم، جشن ھا و سوگ ھا، یورت مھمترین عنصر است و بیشتر جشـن ھا و ضیافت ھای رسمی را در 
این چادرھای سنتی برگزار می کنند. نام دیگر یورت در بســـــــــیاری از مناطق قرقیزستان «آق اوی» (خانه سفید یا بوزوی) است، زیرا 
نمای بیرونی یورت با نمد سفید پوشیده می شود. یورت ھا امروزه در استخرھا و سوناھای قرقیزستان و مکان ھایی که آب گرم طبیعی 

دارند نیز برای استراحت و بازدیدکنندگان یورت به ویژه برای مھمانان خارجی برپا شده است.
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یورت و ساختار آن

ساختار یورت بسیار ساده و متشکل از سه بخش اصلی است:
اول: «توندوک» یک دایره چوبی است که بالای یورت قرار می گیرد تا دود ناشی از پخت و پز از آن بالا برود.ْ

دوم: «قانات» چوب ھای به ھم بسته لوزی شکل است که در بدنه یورت نصب می شود و معمولا رنگ آمیزی شده است. 

سوم: «اوک» چوب بلندی که قسمت ھای بدنه اصلی را به ھم مرتبط می سازد.

نمای بیرونی یورت نیز از نمدھایی سفید و مخصــوص پوشانیده می شود که در مقابل برف و باران مقاومت دارند. درب قســمت 
فوقاتی یورت به راحتی باز و بســـته می شود. اکنون در بعضــــی از یورت ھا دود کش بخاری تعبیه شده است و از بخاری ھای چوبی نیز 

برای پخت غذا و گرم کردن خانه استفاده می شود. این بخاری معمولا وسط یورت قرار می گیرد. آشپزخانه در قســـمت راست یورت قرار ً
دارد و دود آن نیز از روزنه فوقانی یورت یا توندوک بالا می رود. غذا ھم روی زمین یا میز بر سر «دسـترخوان» (سـفره) صـرف می شـود. ْ

کف زمین را ھم با حصیر فرش می کنند و روی آن را با گلیم ھا و نمدھای زیبای قرقیزی می پوشانند.

برای برپا کردن یک یورت تنھا نیم ساعت زمان لازم است و تمام وسـائل آن نیز بر روی یک مرکب قابل حمل اسـت. اندازه یورت 
ھا نیز با توجه به میزان جمعیت خانواده متفاوت است. بعضــــــی از یورت ھا پنج کاناته و بزرگترھا دوازده کاناته ھســــــتند. یورت ھای 
بزرگتر به بزرگان و رؤسای قبایل تعلق دارد. در گذشته، مراسم سنتی ازدواج نیز در این خانه ھای نمدی برپا می شد و بر اساس رسـوم، 

حتی بدن مردگان نیز باید دو یا سه روز در این یورت باقی بماند.
داخل یورت مزین به وسائل تزیینی است و به سه قسمت تقسیم می شود:

قسـمت بالای یورت مخصــوص بزرگان خانه است. رئیس یا بزرگ خانواده بر روی بالش یا صندلی چوبی ای که به ھمین منظور 
تعبیه شده، تکیه می کند. قسمت راست مخصوص مردان و قسمت چپ نیز مخصوص خانم ھا است. در حال حاضر ھم جسد مرد فوت 

شده در سمت راست و جسد زن در قسمت چپ قرار می گیرند.
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4.2.3 خدایان «اوماي اِنِه»، «تنِْگْري آتا» و نوروز
الف) «اوماي اِنِه»

ِِاومای انه یکی از خدایان کھن و باستان مردم قرقیز قدیم محســـــوب می شود که خدای اقوام ترک ھای باستانی مشــــــترک است. در 
ِِسنگ نوشته ھای باستانی قرقیز ھای ینی سئی از کیش اومای انه سخن به میان آمده، اما اطلاعات زیادی در دست نیست. سائول آبرامزون ْ

ِِترک شناس مشــھور روسی می گوید، اومای انه که به عنوان کیش «اناث» مورد توجه ویژه بود، حامی و پشــتیبان خانواده و نســـل انســـان 
ِِاست. سیمای اومای انه و نقش آن نیز متنوع بوده که با گسترش اسلام و پس از مرور زمان تضـعیف شده است. مسـلمانان قرقیزی اله اومای  ِاِنه را به «باتما» یا فاطمه دختر پیامبر اسـلام و «زورا» یا زھرا ارتباط می دھند و او را مادر مقدس می دانند. قابله ھای قرقیزی ھنگام وضـع ْ
ِِحمل زنان یا ھنگام معالجه اطفال به درگاه اومای انه دعا می کردند و از او کمک می طلبیدند. پیرزن ھا ھنگام مشــــــایعت بزرگان دعا می 
ِکردند و آنان را به دست اومای انه می سپارند. قرقیزھای قدیمی برکت محصــول و دام را ناشی از توجه اومای انه می دانســتند و می گفتند  ِِ ِ

ِِکه از پستان اومای انه شیر می آید.
ِاومای انه خدای رفاه، آبادانی و معرفت است و کیش اومای انه ھمزمان با خدایان آسمان و زمین در مکتوبات قرقیزھای ینی سئی  ِِ ِ

نگاشته شده است.

ب) «تنِْگْري آتا»
ْ ِاما مشــھورترین مفھوم مقدس باستان، «تنگری ْ

آتا» اســـت که در نظام اعتقادی قرقیزھا جایگاه ویژه ای 
ْ ِدارد. تنگری آتا یا اله آسـمان و آسـمان پرســتی، میان ھمه ْ

ترک ھای آسیای مرکزی جایگاه ویژه ای داشته و دارد. بر 
اســــــــــــاس منابع چینی، این کیش در ھمآھنگی با کیش 

ِزمینی، یعنی ارلیک و نیز کیش اومای انه، آیین مشـترک ْ ِِ
داشــــت. از ســــنگ نوشــــته ھای قرقیزھای ینی ســـــئی 

ْ ِمشــــــــــخص می شود که معنی واژه «تنگری» وسیعتر و ْ
فاخرتر از کلمه آسمان اسـت. این خدای بلندپایه، زبده و 

ْ ِچکیده ھمه معتقدات دینی را در خود دارد. اگـر تنگـری ْ
را خدای آســـمان بدانیم، با آســــمان و خورشــــید و ماه و 
زمین و ســتارگان نیز ارتباط می یابیم که این یکپارچگی 
خدایان آســــــمان و زمین را ثابت می کند و اصـــــــطلاح 

ْ ْ ِْ«تنگری جالگاســــــین» («بر ســــــوی خدا خیر و خوبی ْ ِباد») حکایت از آن دارد که تنگـــری به جای«الله» به کار ْ
می رود. «تنگری» یعنی «الله» یا «خدا» است.
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4.2.4 مراسم «آلاس»
ْ ِبا توجه به آمیختگی عادات شــادمانی و ادیان باســتان فارســـی، قرقیزھا در عید نوروز یاد مقدســـات خود یعنی تنگری آتا و ْ

ِِاومای انه را گرامی می داشتند. با فرا رسیدن نوروز و شروع کار کشــــاورز، «بابا دھقان» در حین آماده کردن زمین دعا می خواند و 
ِِصبح زود در روز نوروز «اومای انه» مراسم را با خواندن دعای «آلاس» شروع می کند.

Алас, алас, ар балээден калас,
Эски жыл кетти, жаңы жыл келди,
Алас алас, айдан аман, жылдан эсен,
Жакшылыкты теңир берди,
Жарык күндү кеңири берди,
Орообуз данга толсун, 
Оозубуз нанга толсун!
Алас, алас,  ар балээден калас.

ْ ِِدو خدای بزرگ و مشھور ترک ھای باستان، یعنی «اومای انه» سمبل خدای مونث و «تنگری آتا» سمبل خدای مذکر، ْ ِ
ھنوز در بین قرقیزھا جایگاه خود را در نظام اعتقادی این مردم حفظ کرده اند. 

ترجمه دعاي «آلاس» به فارسی چنین است:

 آلاس آلاس از هر بلایی خلاص
 سال کهنه برو، بدي ها برو

سال نو بیا، درستی بیا
سال نو آمده، عید نوروز آمده 

انبارمان پر از دان، 
دهان مان پر از نان

آلاس آلاس از هر بلایی خلاص

سفره نوروز
در نوروز ھمه مردم قرقیز در خانه ھای خود ســــفره «دســــترخوان» می چینند و منتظر مھمان می باشــــند. در ســـــفره ھمه 

ْ ِغذاھای سنتی قرقیزی مثل «بورسوق»، «گوجو» یا «سومولوک»، «بش بارماق»، «قوورداق» و غذا ھای سـنتی دیگر ملت ھا را ھم ْ
درست می کنند. غیر از این؛ ھمه انواع شیرینی، مربا، حلوا، میوه، خشکبار و غیره میگذارند.
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4.5.2 غذاهاي نوروزي و سنتی قرقیزي
غداھای سنتی قرقیزی در قدیم اغلب از گوشت گوسفند، اسب، گاو و از فرآورده ھای شیری تھیه می شدند. اما امروزه مواد اولیه 

که از آن خوراک درست می کنند، تغییر یافته است.
قرقیزھا در تاریخ چندین قرن خود در خصــــوص تھیه ی مواد گوشتی و لبنیات تجربه زیادی اندوختند، ولی زندگی معاصر این 
ترکیبات را با خوراکی ھای دیگر از سبزیجات، میوه جات، آبزیان، طیور و آرد تکمیل کرد. در آشپزی سـنتی قرقیزی گوشـت نقش مھمی 
داشـت و اکنون ھم به عنوان بخش اصـلی باقی مانده اسـت. در فرھنگ قرقیز، گوشــت اســاس اکثر غذاھا اســت. فرآورده ھای گوشــتی 
بھترین تزیین برای ھر «دسترخوان» (سفره) می باشد و از فراوانی غذاھای گوشتی می توان وضعیت میزبان را تشــــــخیص داد. برای 
قرقیزھا تھیه گوشت و نگھداری طولانی آن بسیار مھم بود و قرقیزھا از دوران باستان برای زمسـتان سرد و طولانی «سوغوم» (گوشت 
برای ذخیره) آماده می کردند. این سنت امروزه ھنوز ھم ادامه دارد. «سوغوم» قشـــــــــرھای گوشت اسب یا گاو بود. «سوغوم» را افراد با 
بضـاعت متوسط از گوشت گاو و گوسفند و تھیدستان اگر داشتند از گوسفند یا بز تھیه می کردند. به این ترتیب که سھمی از گوشت 
را نمک سـود می کردند و آن را در جای ســرد نگھداری می کردند یا آن را دودی می کردند و از باقی مانده غذاھای لذیذ ســنتی مانند 

«قازی» یا «قارتا» درســـت می کردند. بدین ترتیب یک بخش گوشــــت یا «ســــوغوم» را تا عید نوروز نگھداری می کردند که آن را به ْ
عنوان جزء اصلی به «نوروز گوجو» (آش نوروز) اضافه کنند. 
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الف) «گوجو» یا «سومولوك»
یکی از متداول ترین غذاھایی که به مناسبت نوروز پخته می شود، گوجو یا سومولوک است. «گوجو» غذای نوروزی قرقیزھا اسـت که با 
ھفت ماده غذایی درسـت می شـود. این ھفت ماده عبارتند از گوشـت، آب، آرد، کره، گندم (گندم، برنج، ذرت و غیره)، نمک و شــیر. این 

ھفت ماده نمادھای شادی، ثروت، سلامت، رشد، عقل و دانش و حفاظت از آسمان است.

افسانه «سومولوك»
بر اساس یک افســـــانه قرقیزی، روزگاری سرزمین قرقیزھا را سرمای شدیدی فرا گرفت به طوری که رودخانه ھا یخ بســـــتند و 
آسیاب ھا از کار افتادند. مردم مجبور شدند غذاھایشــــــــــــان را از دانه ھای گندم نکوبیده درست کنند. بعد از آب شدن برف ھا و فرا 
رسیدن بھار و سبز شدن کوه ھا و چراگاه ھا، زمین محصـــــــــــــول فراوان به بار آورد و دام ھا زیاد شدند. علف به قدری فراوان شد که 
قرقیزھا بسیار به پختن و خوردن گوجو روی آوردند. به ھمین ترتیب، ھر سال در اولین روز بھار مراسم نوروز را برگزار می کنند و برای 
سعادت و برکت خانواده، گوجو می پزند و بر این باور بودند که چنانچه آن را در اولین روز سـال نو بخورند، تمام سـال به وفور یافت می 
شود. این غذا ھم اکنون به «سومولوک» یا «سمنو» مشـــــھور است. پختن سومولوک یا سمنو با حضــــــور تمام خویشــــــان و دوستان و 
ھمســایگان انجام می شود. سالخوردگان در حق جوانان دعای خیر و برای اموات طلب مغفرت می کنند. آنان ھمچنین دعا میکنند که 
در سال جدید بارندگی ھا زیاد، آب رودخانه ھا فراوان و دام ھا با برکت شوند. به ھمین ترتیب در روزھای پایانی سال، زنان از بھترین 

دانه ھای (گندم، برنج، ذرت و غیره) سومولوک یا سمنو درست می کنند.

آداب تهیه و پخت «سومولوك»
ابتدا گندم ھا را با آب می شــویند و در طرف بزرگ و ھمواری می ریزند و ھر روز رویش آب می پاشــند تا ســبز شــود. به اعتقاد 
قرقیزھا پختن سمنو باید یک شبانه روز طول بکشد. تمام شب و روز، اھالی روستا یا محله به نوبت از دیگ سمنو مراقبت می کنند. در 
ھنگام پختن سمنو، شب ھمگی، به خصــــوص دختران و پســــران جوان، دور دیگ سمنو جمع می شوند و سرودھای مخصــــوصی می 

خوانند و به بازی ھای ملی قرقیزی مشغول می شوند.
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«بورْسوق»
صــــبح روز نوروز همه قرقیزها نان 
سـنتی به نام بورسـوق می پزند که در میان 

مردم قرقیز بسیار محبوب می باشد.
بورسوق از خمیري تهیه می شود که 
آن را به شکل گرد یا اشـکال گوناگون آماده 
می کنند و در روغن سرخ می شود. ترکیبات 
باوورْسوق آرد، خمیرمایه، شیر، روغن، نمک 

و شکر است.

«بشِ بارْماق»   
شب نوروز ھمه قرقیز ھا به خانه ھای ھم دیگر می روند و غذاھای سنتی خود را درست کرده و جشـــــــــــــن می گیرند.یکی از مھم ترین 

ْ ِغذاھای سنتی قرقیزی «بش بارماق» است. «بش بارماق» از زبان قرقیزی به فارسی «پنج انگشــــــــت» ترجمه می شود و برای تھیه این ْ ِ
غذا ابتدا تکه ھای گوشـــــت گوســـــفند یا اســـــب یا گاو را درون دیگ قرار داده و با حرارت کم درون آب می پزند و در حین پخت «کف 

ْ ِشـورپو» (آب گوشـت یا سـوپ گوشـت) را می¬گیرند. غذا تا آماده شــدن تقریبا ســه ســاعت جوش می خورد. خمیر «بش بارماق» را با ْ
استفاده از دو یا سه تخم مرغ، آب، نمک و آرد درست می کنند. بعد از نیم ساعت خمیر را به ضخامت یک یا یک و نیم میلی متر پھن می 

کنند و به شکل ماکارونی می برند. قبل از آماده شدن گوشت در ظرف دیگری پیازھا بریده شـده حلقه ای شـکل، نمک، فلفل و سـبزی ُ
را با شوربای چرب می پزند و خورش درست می کنند و درش را می بندند تا دم بکشـــــــــد و توی شوربای جوش خمیر را حدود پنج تا 
شش دقیقه آب پز می کنند و بعد آن را در ظرف تخت می گذارند و روی آن گوشت و روی گوشت خورش می ریزند. در حاشـیه غذا می 

توان سیب زمینی نیز اضافه کرد.
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  «قووردْاق»
این غذای مخصــوص قرقیزی و قزاقی است که در ترکیب آن گوشت، دل، جگر، قلوه، پیاز و در مدل امروزی سیب زمینی و گاھی ھویج 

و ادویه فراوان استفاده می شود. قوورداق غذای مقوی، آشـنای به ذائقه قرقیزی و در عین حال ارزان اسـت. به طور معمول گوشـت و دل و جگر ْ
آن گوسفندی است ولی از گوشت گوساله نیز استفاده می شود.

 به طور کلی پختن غذاھای نوروزی در ھر منطقه ای که نوروز جشن گرفته می شود مرسوم است و ھر منطقه ای غذاھا و شیرینی ھای 
مخصوص به خود را دارد.

بازي هاي سنتی قرقیزي در نوروز
از بازی ھایی که در شب نوروز معمول بوده و ھنوز در بعضـــــــــــی نقاط وجود دارد، می توان به آتش بازی و پریدن از روی آتش 
اشاره کرد. به این صورت که بوته ھایی از آتش درست می کنند و با شادی از روی آن می پرند و شعری را زمزمه می کنند که ترجمه آن 

به فارسی چنین است. 
غم برو، شادی بیا

محنت برو، روزی بیا
زردی من از تو، سرخی تو از من

در گذشته، پس از پریدن از روی آتش، خاکســتر به جای مانده را به آب می دادند و جای آن می نشــســتند و برای خود آرزو می 
کردند.

ھمچنین شــب نوروز جوانان روســتا با لباسھای ملی، در حیاط جمع می شــدند و به بازی ســرگرم کننده در شــب مھتاب که با 
شرکت جوانان روستای ھمسایه برگزار می شد، مشغول می شدند. به این صورت که استخوان سفیدی را می گرفتند و یکی از شرکت 
کنندگان آن را دور می انداخت. سپس ھمه به جسـتجو می پرداختند. آن کسـی یا گروھی که استخوان را پیدا میکرد، برنده می شد و 

کسانی که نمی توانستند پیدا کنند، به آواز و رقص می پرداختند.
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«کوك بورو» یا «اولاق تارْتیش»
یکی از مســـابقات ورزشی قرقیزی «کوک بورو» یا «اولاق تارتیش» است. کوک بورو در فارسی به معنی بزکشـــی است و یکی از ْ

قدیمی ترین بازی ھای سنتی گروھی است که بر روی پشــت اسب انجام می شود. پیشــینه این بازی به چنگیزخان، امپراتور مغول، بر 
می گردد که ارتش وی در قرن سیزدھم آسیا را تســــــــــخیر کرد. این بازی در قدیم توسط جنگجویان قرقیز ابداع گردید و ھم اکنون در 
میان مردمان آســیای میانه از جمله تاجیک ھا، ازبک ھا، قزاق ھا، ترکمن ھا و افغان ھا انجام می شــود. نحوه انجام بازی به این صــورت 
اسـت که عده ای سـوارکار برای کنترل لاشـه یک بز یا گوسـاله تازه ذبح شـده با ھم به رقابت می پردازند. قاضـی در وسـط میدان بازی 
لاشه گوسفند یا بزی را می اندازد. سوارکاران باید لاشه را در حین سوارکاری از روی زمین برداشته و آن را با پیشــــی گرفتن از رقبا در 

محل مشخصی که معمولا یک دایره علامت گذاری شده در زمین بازی است، به زمین بگذارد.ً

«قیز کوماي»
«قیز کومای» یکی از بازی ھای سوارکاری است که ریشـــــــــه ھای آن از روزگاران قدیم در زمانی که دختران سرباز و اسب سوار 
بودند، سر چشمه می گیرد. دختران به جوانان برگزیده شرایط خود را ارایه می کردند، از جمله مسابقه با او در اسب تازی. در صورتی 
که جوان برنده می شــد، او حق داشــت با آن دختر ازدواج کند. این بازی به روزگار فعلی نیز رســـیده، در میدان باز و با فاصـــله معین 
صورت می گیرد. طبق شرایط بازی دختر باید جوان را با قمچی بزند و بتازد و سعی کند اول به ستون چرخش برسد. در صـورتی که 
جوان تا محل معین به دختر رسید، او حق داشت دختر را در آغوش بگیرد و ببوسد. اگر جوان به دختر نرسید، دختر در راه بر گشـــت 

ضربات متعددی به او می رساند.
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موسیقی در ترنم بهار
در نوروز ھمه جا برنامه ھای موسیقی و مسابقات ورزشی یا بازی ھای ملی و محلی قرقیزی برگزار می شود و دختران و پسـران 
قرقیزسـتانی با لباس ھای محلی در کوی و برزن به شــادمانی و آوازخوانی می پردازند و رقص ھای ملی اجرا می کنند و «قوموز» می 
نوازند. ھنرپیشگان با سرودھا و نواھا و آھنگ ھای دلنشین فرارسیدن بھار، احیای طبیعت، پاکی و پاکیزگی دل ھای انسـان و آغاز 

کشت و کار بھاری را وصف و ترنم می نمایند.

یکی از سازھای مشـــــــــھور و پرکاربرد قرقیز ھا «قوموز» است. نوازنده آن از احترام خاصی بر خوردار است و در اکثر مراسم 
ھای سنتی و غیر سـنتی معمولا به عنوان ترجیع موسـیقی ھای دیگر نواخته می شـود. به عقیده قرقیز ھا، این سـاز، موسـیقی اصـیل ً

است که نوازندگان داستان ھا و افســــــــانه ھا را آھنگین و با ساز قوموز قرائت می کنند. نام فارسی آن احتمالا باید قاموس باشد. این ً
ِعکس حالت ھای مختلف نواختن قوموز را نشـــــــــان می دھد. غیر از قوموز چور، تمیر قوموز یا اوز قوموز، قیل قیاق ھم از انواع دیگر 

آلات موسیقی قرقیزھا است. 
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لباس ملی و سنتی قرقیزي
لباس ھای ملی قرقیزھا ضـمن سـادگی، زیبایی خاصــی دارد. برای دوختن لباس از مواد ســنتی ھمچون پوســت، چرم، نمد نازک و 
ماھوت اســــــــتفاده می کردند که قرقیزھا آن را در شــــــــرایط خانگی خود آماده مینمودند. لباس را گاھی ھم از پارچه ھای وارداتی مانند 

ابریشم، مخمل و زربافت می دوختند که خود معیار ویژه استطاعت صاحبش بود.

پارچه ھای نخی نیز به طور وسیع استفاده میشوند. از چرم و پوست، پالتو پوست، کلاه، شلوار و لباس رویی زیبا میدوختند که 
در اصل از پوست دام خانگی مثل بز، گوسفند، گاو، اسب استفاده میکردند. 
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پوست کنده شده را خشـــــک 
کرده سپس آن را با شـیر ترش (آیران 
یعنی ماست) مخلوط شده با سـبوس 
یا آرد می مالیدند و پوست را لوله می-

کردند. بعد از ســـه تا چھار روز آن را 
با آب شســـــــته در آب نمک قرار می-

دادند، بعد از خشــک کردن در چند 
نوبت مخلوط باقــــــــــــــــی مانده را از 
داخلش با کارد مخصــوص تراشیده، 
ســپس پوســت را با دســـت نرم می-

کردند و پس از آنکه پوســـت به رنگ 
سفید در آمد برای این که بیشـــــــــتر 
ســـفید شـــود بر روی آن آبی گچ آلود 
میریختند، پوســـت آماده را با پارچه 
دوخته استفاده میکردند. برای تھیه 
پوستین و شلوار زمســـتانی پوست را 
دباغی و ســـــــــــــپس رنگ آمیزی می 
نمودند. مثلا رنگ زرد را از ریشــــــــه 
گیاه ھای مختلف یا از بــــــــــرگ ھای 
درختان و رنگ نارنجی را از پوســـت 
خشـک شده انار به دست میآوردند. 
در مــیان این موارد دوخــتن لـــباس از 
پشـــــم حیوانات خانگی جایگاه ویژه 
ای داشــــت که از آن به عنوان اســـــتر 
برای پیراھن رویی و کلاه ھا استفاده 
میکـردند. انواع زیادی از لباس ھا را 
از نمد مـی دوختند. بـرای تھیه آن به 
طور عمده پشــم سفید به ویژه پشـــم 
نازک ارزش زیادی داشــت که آن را از 

گردن گوسفند به دست می آوردند.
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نوروز در بین 
دانشجویان رشته زبان 

فارسی
آشنایی دانشــجویان زبان 
فارسی در دانشـــــــــگاه هاي 
قرقیزســـتان با فرهنگ ایرانی بر 
اهمیت این رسم بزرگ ایرانی می-

افزاید. هرســـاله یک ماه مانده به 
نوروز، دانشـــجویان زبان فارسی 
دانشـگاه هاي قرقیزستان خود را 
براي برگزاري این مراســـــم در 
دانشـــگاه آماده می کنند. آنها با 
فراهم کردن غذاهاي ســـــنتی 
ایرانی و نمادهاي ســفره ي هفت 
ســین و نمادهاي ســـفره نوروز 
قرقیزي به مقایســـه ي نمادهاي 
نوروز در میان مردم دو کشــــور 

ایران و قرقیزستان می پردازند. 
همچنین دانشجویان گروه 
هاي زبان فارسی دانشــــگاهها با 
دعوت از استادان و دانشـــجویان 
گروه هاي دیگر به نمایش پاره اي 
از مراسم ویژه نوروز از قبیل قاشق 
زنی، حاجی فیروز، عمو نوروز و ... 
میپردازند. یعنی آئین ها، صنایع 
دســتی، شــیرینی ها و غذاهاي 
محلـــی خود را به نمایش مـــی 
گذارند و درباره آن توضـــیحاتی 
ارایه می دهند و محصـوصاً سفره 
هفت ســین ایران از موضــوعات 
قابل توجه بازدیدکنندگان مـــی 

شود. 
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در این برنامه ھا دانشــجویان رشته زبان فارسی قطعاتی از اشعار فارسی یعنی اشعار عمر خیام، سعدی، فردوسی، خافظ و غیره را 
قرائت می کنند و ھمچنین گروه تئاتر دانشجویی نمایشـی مثل قاشق زنی، حاجی فیروز، عمو نوروز و غیره را به زبان فارسی اجرا میکند. 
گاھی نیز این مراسم در طیفی گســترده تر و با ھمکاری دانشــگاه و سفارت یا رایزنی فرھنگی ایران در قرقیزستان با حضــور شخصــیت 

ھای دو کشور برگزار میشود که از شکوه خاصی برخوردار است. بدین ترتیب نوروز ایران به یک سنت حسنه تبدیل می شود.
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5. نتیجه گیري:
برای مردم قرقیز عید نوروز با بیدار شدن طبیعت و برابری روز و شب آغاز سـال نو اسـت. نوروز ھمآھمگی ھایی طبیعی 
در میان مردمی بوجود می آورد که از دیرباز تا کنون فھم و درک آن را داشته اند که باید وجوه مشــــترک و حقایق آشکارایی را در 
میان عموم جســــــــتجو کنند و بر آنھا تکیه نمایند. شاید با این ھمه سازمان ھا و دستگاه ھایی که در سطوح ملی و جھانی برای 
نزدیکتر کردن دل ھا و اندیشه ھای اقوام و ملل با یکدیگر خود دیده است بھتر از ھر وقت دیگری ضرورت حفظ این رسم کھن 
و جھانی شــدن آن را حس کرده باشــد و خود را بیش از پیش ملزم و ملتزم ببیند که شــعائر خوب نوروزی را محترم شــمارد و از 
برکات یکرنگی ھا فایده برگیرد. نوروز جشـنی طبیعی است که بی اعمال نظر خاص و یا تحمیل شرایط معین از سوی یک گروه 

و جامعه و ملت معینی بر دیگران تحقیق می یابد و ھیچ غایت سیاسی یا اقتصادی و نظامی ویژه ای را دنبال نمی کند.
ھر ملت آداب و رسـوم خود را دارد و وجود رسـوم و عادت محلی و آداب محیطی متعدد مبین این حقیقت اسـت که مردم ھر 
عصــــــــــــــــــــر و زبان و ساکنان ھر ناحیه و استان به میل خود اعمالی را برگزیده اند و بر اثر کثرت تکرار آنھا را به صورت سنن 

مخصوص قومی و قبیله ای و منطقه ای عرضه کرده اند.
نوروز ماندنی است، چون بزرگداشت ذات زمان است، شایسـته ماندگاری است و مردمان از ھر قوم و ملتی بدان دلبسـته و 
پابســــــــــته اند، چون باری بر دوش ھیچکس نمی گذارد و در ھمان حال از مطلوب ترین و مناسب ترین و طبیعی ترین روز ھای 
فرحبخش سال می گذرد و به آسانترین شیوه ھا، غم ھای زوم کرده و رنج ھای ناگزیر سالی را در گذشـته اسـت، از ذھن ھا و روان 

ھا و جسم ھا دور می گرداند. 
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شکار سنتی
                      قرقیزي با

                    پرندگان شکاري

شکار با پرندگان شکاری یکی از آداب و رسـوم قرقیزھا می باشـد. پرندگان شـکاری که نوع آنھا عمدتا باز یا عقاب طلایی (به قرقیزی ً
بِرکوت) می باشـد، به زمان حمله مغول به منطقه آسـیای مرکزی در قرن ھای ۱۲-۱۳ میلادی بر می گردد. در آن دوره باز خوب و اســب ْ

تیزپا ارزش یکسان داشتند و به اعتبار و وجھه صاحب آنھا می افزودند.
در قرقیزستان مانند دیگر کشــــوھای منطقه مثل قزاقســــتان و مغولســـــتان این پرنده را برای شکار آموزش می دھند. از آن جا که این 
پرنده قدرت شکارگری بســـــــیار بالایی دارد، از عقاب طلایی برای شکار گرگ و روباه استفاده می کنند. عمر متوسط این عقاب ھا در 

طبیعت ۱۱ سال است، اما در اسارت تا ۲۸ سال ھم عمر می کنند، زیرا در طبیعت با خطرھای گوناگونی مواجه ھستند.
برای شکار با باز قرقیزھا اسب ھای مخصــــــوص دارند که از قبل آموزش داده شده اند. برای اینکه اسب سوار بتواند تعادلش را در زن 

اسب حفظ کند و در یک دستش عقاب را بگیرد، وسیله ای مخصــوص به نام «بالداق» برای نگھداری دست اسب سوار به زین نصــب ْ
می گردد. قرقیزھا معمولا برای شکار آھو، گوزن، روباه و دیگر حیوانات کوچک می روند. در ھنگام شـکار عقاب در حین پرش و ضـمن ً

تعقیب ھدف خود شیرجه می زند و حیوان را بلافاصله می کشــــــــــــد. قدرت عقاب ھای طلایی قرقیزی به قدری است که می توانند 
حریف گرگ ھای جوان شــــــــــوند که نمی توانند در برف عمیق راه بروند. گاھی اوقات عقاب ھای طلایی به صــــــــــورت جفت ھمراه 

صاحبانشان برای شکار می روند، ھمانطور که این کار را در طبیعت انجام می دھند.
بازدار و باز شکاری باتجربه می توانند در یک فصـــل شکاری چھار ماھه که در پاییز شروع می شود به طور متوسط ۵۰-۶۰ روباه، ۱۲ 
رودک، ۲ وشق اوراسیایی و ۴-۵ گرگ شکار کنند. شکار، آموزش و نگھداری عقاب ھای طلایی کار بسیار دشوار و پرمشقتی است که 
قرقیزھا به آن معروف ھســــــتند. بازداران به پرندگان یاد می دھند تا در نحوه شکار طوری مھارت داشته باشند تا جای چنگ بر روی 

پوست حیوان مورد ھدف نگذارند.
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آموزش بازھا وقت زیادی (۴-۳ سال) می گیرد. آموزش را باید تنھا یک نفر انجام دھد تا پرنده به وی عادت کند. بیشـــتر پرندگان 
که طول عمرشان به طور متوسط ۴۰ سال می باشد در جوانی گرفته می شوند و بر سرشان کلاه گذاشته می شود. پرنده را در قفس 
نگھداری می کنند و آن را مدام تکان می دھند و صــــــاحبش به وی آھنگ ھای خاص قرقیزی می خواند تا پرنده به صــــــدای وی 

عادت کند. تنھا صاحب پرنده حق دارد به آن غذا بدھد.
زمانی که باز به سن کافی برای شکار برسد، صاحبش پوست حیوانات شکاری را به آن نشــــــــــــــــان می دھند تا رنگ و بوی آنھا را 
بشــناسد. این کار با اشارات و دستورھای مخصـــوصی انجام می شود. گفتنی است که ھر بازی، باز شکاری نمی شود. تنھا بازھایی 
شکاری می شوند که ارادت خاصی به صاحبشــــان داشته باشند. علیرغم اینکه صاحب ھیچ گاه پرنده را به دستش نمی بندد، پس 

از شکار باز ھمیشه به صاحبش بر می گردد.
فصـــل شکار در ماه اکتبر شروع و در ماه فوریه به اتمام می رسد. در ھنگام تابســــتان بیشــــتر پرندگان فربه می شوند و نمی توانند 

پرواز کنند. در قرقیزستان بازداران مناطق ایسیک کول، نارین و حومه بیشکک مشھور ھستند.
منبع:

http://www.advantour.com/rus/kyrgyzstan/culture/hunting-eagles.htm
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تهیه برنامه اقدامات مربوط به حقوق بشر 
براي سال هاي 2024-2022 در قرقیزستان

9 مارس 2022

وزارت دادگسـتری قرقیزستان پیش نویس دستور کابینه وزیران در مورد تصـویب برنامه اقدامات مربوط به حقوق بشـر برای سال ھای 
۲۰۲۲-۲۰۲۴ را برای بحث ارائه کرده است.

این سند به منظور انجام تعھدات بین المللی قرقیزستان در زمینه حمایت از حقوق و آزادی ھای بشــــــــر برای اجرای توصیه ھای ارائه 
شده توسط نھادھای معاھده حقوق بشــــــــــــر سازمان ملل متحد و ھمچنین با در نظر گرفتن تعھداتی که جمھوری قرقیزستان برای 

اجرای توصیه ھای بررسی دوره ای جھانی پذیرفته است، تدوین شده است. 
اھداف پیش نویس دستور عبارتند از:

- اجرای توصـیه ھای نھادھای معاھده سـازمان ملل متحد و تعھدات داوطلبانه جمھوری قرقیزسـتان بر اســاس برنامه ھای عمل ســه 
ساله.

- فراھم کردن فعالیت ھای ھماھنگ و تلاش ھای مشــترک ارگان ھای دولتی و ارگان ھای خودگردان محلی برای بھبود رعایت حقوق 
و آزادی ھای بشر.

پیش نویس برنامه اقدامات آماده شده شامل ۱۴۸ وظیفه است.
این پروژه ھمچنین شامل موارد ذیل است:

۱. توصیه ھای دوره سوم بررسی دوره ای جھانی.
۲. رویه ھای ویژه شورای حقوق بشـــــر سازمان ملل متحد پس از بازدیدھای آنھا از جمھوری قرقیزستان (گزارشگر ویژه در مورد حق 

سلامت جسمی و روانی؛ گزارشگر ویژه در مورد مسائل اقلیت ھا؛ گروه کاری ناپدید شدن ھای اجباری یا غیرارادی).
۳. نکات برنامه اقدامات راجع به حقوق بشر برای سال ھای ۲۰۲۱-۲۰۱۹ که محقق نشده و یا نیازمند اجرای مستمر است.

۴. توصیه ھایی از خلاصه اسناد ارائه شده توسط ذینفعان به دوره سوم بررسی دوره ای جھانی قرقیزستان.
منبع:

https://kg.akipress.org/news:1767448/?from=kgnews&place=search&sth=31ead25f3fd0a01a67d50026898899d8
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افتتاح ساختمان تئاتر ملی «ماناس» قرقیزستان در بیشکک

به گزارش بخش رسانه ای کابینه وزیران،  ساختمان تئاتر ملی «ماناس»  قرقیزستان  در تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۲۲ در شھر بیشــــــــکک  
افتتاح گردید.

ْ ْْ ِدر مراسـم افتتاحیه عاقل بْک جباراف رئیس کابینه وزیران، سـویونبک کاسمامبتوف دبیر دولتی، قورمانقول زولوشف دادسـتان کل و ْْ ِ عظمت جامانقولوف وزیر فرھنگ، اطلاعات، ورزش و سیاست جوانان حضور داشتند.ْ
در این مراسم عاقل بْک جباراف با آرزوی موفقیت و بھروزی برای ھنرمندان گفت: «بسیاری از ابتکارات خوب که ۳۰ سال اخیر مورد 
توجه قرار نداشتند، اکنون به لطف حمایت رھبری کشــور اجرا می شوند. بدین ترتیب، ساختمانی به تئاتر ماناس اختصــاص یافت. 
سھم شما در حفظ میراث فرھنگی ناملموس مردم قرقیزستان، سنت ھا و ادبیات شفاھی ما، به ویژه حماسـه «ماناس» ارزشـمند اسـت. 

با توجه به این در ماه آوریل قرار است حقوق کارمندان حوزه اجتماعی، از جمله فرھنگیان افزایش یابد».
این تئاتر در سپتامبر ۲۰۲۱ به منظور حفظ، توزیع و عمومیت بخشـــــــــــیدن به حماسه «ماناس» و ھمچنین حماسه ھای کوچک و آثار 
داستان سرایان (ماناسچیان و داستانچیان) ایجاد و در تاریخ ۱۷ فوریه ۲۰۲۲ با فرمان ریاست جمھوری به عنوان یک موسســــــــه ملی 

شناخته شد.
منبع:

https://culture.akipress.org/news:1768483
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آرامگاه سفید بولان شاه فاضل
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ســفید بولان شـــاه فاضـــل یکی از مکان ھای تاریخی 
مقدس قرقیزســـتان در اســــتان جلال آباد بین مناطق 

آلابوقا و آقســــــــــی در محل ادغام رودخانه پادیش آتا و ْ
چاناچ ســـــای واقع اســـــت که نماد دو فرھنگ اعراب و 
ترک ھا می باشد. در دوران گذشته این مکان به عنوان 
کانون گســـــــترش اسلام در آسیای میانه معروف بوده 
است. بر اساس اعتقادات بعضـــی از دانشــــمندان این 
مکان به عنوان نمونه توسعه یافتگی و پیشــــرفت دوره 
قراخانیان محســـوب می شد که دین اسلام را به عنوان 
ایدئولوژی اصلی در آسیای مرکزی و قزاقســـــــــــــــتان 
پذیرفته بودند. در آن دوره شـــــــــھرھای قراخانیان از 

مراکز فرھنگی، ھنری و معماری به شمار می رفتند.
آرامگاه سفید بولان شاه فاضل زیارتگاه مســــــــلمانان 
اســــــــت. این مکان تاریخی مقدس دارای آثار تاریخی 
عصــــــــــــــــر برنز، آرامگاھی مربوط به قرون یازدھم و 
دوازدھم میلادی و مناظـــر طبیعــــی جذاب مانند کوه 

آرچا مزار است.ْ
بر اســــــاس روایات، این کوه آخرین محلی اســـــــت که 
اســـــکندر کبیر به آن رســــــیده بود و از دســــــت اقوام 
سکاھای تیزخود شکســـت خورد. کتیبه ھایی بر روی 
ســنگ خارا به زبان یونانی حاوی نوشـــته «اســـکندر 
اسخاتا» به معنی «اسـکندر آخر» موجود در این مکان 

تأییدگر این امر است.
در نردیکی این کوه روســتای ســفید بولان با تاریخچه 
صــدســـاله واقع اســـت که در قرون میانه در کتیبه ھای 

تاریخی به نام اسبید بولان معروف بوده است.

   اســـم این روســـتا که برای مردم قرقیز بیگانه به نظر 
می رســـــــد به ایامی بر می گردد که شــــــــاه جریر نوه 
حضــرت محمد با لشــکری انبوه به به این منطقه آمده 

است تا اسلام را ترویج دھد.
در آن زمان آتش پرســـــــــــتان محلی در موقع اقامه نماز 
جمعه اعراب به آنان حمله کردند و سرھایشــــــــــــان را 
بریده، ھمه آنھا را کشـــــــــتند. در آن خونریزی حدود 
۲۷۷۲ نفر مســــــلمان کشــــــته شدند و جنازه آنھا در 
مســجد مانده بود. ساکنان محلی را منع کرده بودند تا 

ِآنھا را دفن کنند. از آن زمان این مسجد، مسجد قرقین ْ
نامیده شـــــــــــــــد. ولی یک دختر به نام بولان یکی از 
خدمتکاران اعراب در جستجوی جنازه شاه جریر ھمه 
جنازه ھا را جمع کرد و بعد از شسـتن آنھا را دفن کرد. 
از ترس و وحشـــــت دختر سفید شد تا جایی که حتی 
پوستش سفید شده بود. سـاکنان محلی از مھربانی و 
کارھای خوب دختر به او نام «ســــــفید» دادند و از آن 
زمان این مکان «ســـــــــــــــفید بولان» به معنی «بولان 
سفید» نامیده شـد. مکانی که سـرھای آنھا دفن شـده 
بود «کله خانه» و در فاصله ۳۰۰ متر آن که جنازه آنھا 
دفن شــــده بود «قبرســــتان شــــھدا» نام دارد. بعد از 
مدتی پســــر شاه جریر به قصـــــد انتقام گرفتن به این 
مکان آمد و ســاکنان محلی اســـلام را پذیرفتند. برای 
یادبود این حادثه خونین آرامگاھی ســـــــاخته شــــــــد. 
بنابراین این محل تبدیل به زیارتگاھی شد که ھر سال 

ھزاران زائر از آسیای مرکزی می آیند.
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ورود به سفید بولان فقط برای زنان جایز است تا بتوانند در خلوت قرآن بخوانند و دعای خیر کنند. آرامگاه متشـــــــکل از دو اتاق 
می باشد. کسـانی که وارد اتاق می شوند حس عجیبی به ایشــان دست می دھد. آدم در این محل مشــکلات و ناراحتی ھای خود را 
فراموش کرده با خودش تنھا می ماند. در حیاط سـنگ نماد باروری وجود دارد که به گفته اھالی روسـتا، این ســنگ از دوره قبل از 
اسلام به جای مانده است. زنان به آن سنگ دست زده برای برکت، سلامتی و موفقیت دعا می کنند. ھمچنین کســــانی که بچه دار 

نمی شوند نیز به زیارت این محل می آیند.

ِبنابر اعتقاد والنتینا گوریاچینا دانشـمند و پروفســور دانشــگاه اسلاویانی، در این آرامگاه محمود ابن ناصر حکمفرمای فرغانه که به اسم ْ
شاه فاضل به معنی شاه عادل معروف بود، دفن شده است. در کتیبه ھای سنگ قبر نیز ثبت شده است که شاه فاضل به شھادت رسیده 

بود. این کتبیه ھا به زبان ھای عربی و فارسی و اسامی بعضی از اشخاص به زبان ترکی نوشته شده است.
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ِِدر دیوارھای این آرامگاه سوره ھای قرآن حک شده اسـت. ارکین بگیمقولوف در کتاب خود به نام «میھن شـھادات» نوشـته اسـت که این ْْ
آرامگاه تنھا اثر باقی مانده از دوره قراخانیان است.
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کارهاي تحقیقاتی این آرامگاه و کتیبه هاي آن در قرن نوزدهم میلادي از طرف دانشـــمندان روس مانند آرْوانیتاکی و واسیلِوْسکی و در قرن بیســـتم 
بارتْولد، بْرنِشْتْام، بتِْگِر، میاکونوف، ناستْیچ، زاسیپْکین، گوریاچِوا انجام شد که مستندات بر این گواه است که این اثر جایگاه تاریخی ویژه اي دارد.

در سال 1999 میلادي سفید بولان شاه فاضل در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.
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https://24.kg/reportazhi/612_moe_palomnichestvo_v_safed-bulan_shah-fazl/
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ملا صابر حاجی دوسبولوف          
زندگینامه

استاد محمدصابر دوسبولوف معروف به ملا صابر حاجی سال ۱۹۵۵ در روستای زردآلوی استان باتکن به دنیا آمد. در دوران تحصــیل در 
مدرسه اصول دین اسلام را از پدر خود آموخت. پس از پایان دبیرستان به علوم دینی علاقه مند شد و در این رشته تحصـــــــــیلات خود را 
. سپس شاگرد ملا عبد السـمیع استاد بزرگ  ادامه داد و تکمیل تحصـیلات دینی خود را سال ۱۹۷۱ نزد ملا شمس الدین بشـیراف آغاز کرد
شھر اسفارای تاجیکســــتان شد. حدیث، تفســــیر و سایر علوم اسلامی و زبان ھای عربی، فارسی و چغتایی را فرا گرفت. از سال ۱۹۷۶ 
فقه، عقیده، فرائض و علوم اسلامی دیگر را نزد ملا عبد الســـــتار آموخت. از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹ او به طور مســــــتقل به آموزش کودکان 

مشغول بود و از سال ۱۹۸۹ در مدرسه میرعرب بخارا تدریس می کرد.
کادمی ملی علوم  کوشا" را تأسیس کرد و در ھمان سال به عنوان محقق جوان در آ سال ھای ۱۹۹۳-۱۹۹۵ او به بیشـــــکک آمد و مدرسه "آ
کوشا» بود و سال ۱۹۹۶ دومین کنگره مســـــــلمانان  جمھوری قرقیزستان مشـــــــغول به کار شد. از سال ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶ او معلم مدرسه «آ

قرقیزستان را سازماندھی کرد.
وی از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۷ عضــو شورای علمای اداره دینی مســلمانان (مفتیات) قرقیزستان بود. سال ھای ۱۹۹۷-۱۹۹۸ معاون مفتی و 
سال ھای ۱۹۹۷-۲۰۰۰ ناشر و سردبیر مجله «نور اسلام» بود. در آن سال ھا به کار مترجمی نیز می پرداخت. وی از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ 
ریاست بخش فتوای مفتیات را بر عھده داشت. سال ۲۰۰۱ دانشــــگاه اسلامی رسول اکرم را تأسیس کرد و تا سال ۲۰۱۶ ریاست آن را بر 

عھده داشت.
وی سال ۲۰۱۷ عضـــو ششـــمین شورای علمای مســــلمان قرقیزستان شد و آن زمان مرکز خیریه به نام «مرکز فرھنگی» را تأسیس و اداره 
کرد. این مرکز ھفت مرکز حفظ قرآن را تشــکیل داد. او تا پایان عمر عضــو شورای علمای مســلمانان قرقیزستان و عضـــو گروه مشـــورتی 

دانشگاه اسلامی رسول اکرم که خود تأسیس کرد؛ بود. تا به امروز ھزاران نفر فارغ التحصیلان مدارس و دانشگاه دینی او ھستند.
ملا صــــــــــابر پدر ۱۳ فرزند بود و ۱۶ خواھر و برادر داشــــــــــت. او نه تنھا به تدریس، بلکه به تألیف و ترجمه کتاب در زمینه دین نیز می 
پرداخت. او مولف ده کتاب به زبان قرقیزی، مترجم دو کتاب از زبان فارسی (مجموعة التواریخ و صد نصــیحت لقمان حکیم به فرزندش)، 
چھار کتاب از زبان چغتایی و یک کتاب از زبان عربی بود.شــاگردان ملا صــابر اکنون قاضــی، امام خطیب، مترجم، امام، مدرس و غیره 

ھستند.
این عالم سرشناس دینی قرقیز در اسفند سال١٤٠٠ دار فانی را وداع گفت.
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